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الهام اعتمادی مدرک 
ــۀ  ــتـ کــــارشــــنــــاســــی رشـ
ریاضی از دانشگاه یزد 
ــد  ــ ــی ارش ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ و 
تــکــنــولــوژی آمـــوزشـــی از 
دانشگاه آزاد یزد دارد. 
کتاب ریاضی پایۀ  مــدرس روش تدریس 
چــهــارم بــه آمـــوزگـــاران ابــتــدایــی و مــدرس 
کــتــاب مطالعات  اســتــانــی روش تــدریــس 
اجتماعی پایۀ سوم در سال های گذشته 
کار  ــال سابقۀ  بـــوده اســـت. وی هــفــده س
در آمــوزش وپــرورش دارد که ده سال را با 
جوادالائمه )ع( همکاری داشته و چهار 
که سمت مدیریت مجتمع را  سال است 

دارد. 

اغــلــب والــدیــن دغــدغــه شــان ایـــن اســـت که 
چه کارهایی انجام دهند تا حال بچه هایشان 
خـــوب بــاشــد. در ایـــن راســتــا بیشتر بــه ایــن 
کــارهــا و نظارت هایی  کــه چــه  می اندیشند 
انجام دهند، چه کلاس هایی برایشان تدارک 
ببینند، چه پیشنهادهایی به مدرسه بدهند 
یا چه تــذکــرات و توصیه هایی به فرزند خود 
یا دوستانش ارائه دهند؛ اما به واقع چه باید 
کرد تا بتوانیم فرزندانی با حال خوب پرورش 

دهیم؟
تجربۀ زیستۀ من به عنوان یک والد در وهلۀ 
اول و یک مدیر و معلم در وهلۀ بعد می گوید 
ــازه دهیم بچه ها خــودشــان حــرف بزنند  اجـ

کــنــنــد و  مـــا بــشــنــویــم و  ــدام  ــ و اقـ
ببینیم و فقط تسهیلگر و راهنما 
باشیم. ساده پنداشتن بسیاری 
از مسائل بهترین راه کنارآمدن با 
که بچه ها آنی  آن هاست. بدانیم 
نمی شوند که ما آرزو داریــم؛ بلکه 
آنی می شوند که ما با رفتارمان به 

آن ها نشان می دهیم.
ــزرگ شــدن بــه بچه هایمان  ــازۀ ب گاهی اجـ مــا 
ــازه نمی دهیم پاسخ گوی  را نمی دهیم. اجـ
اشــتــبــاهــات خـــود بــاشــنــد، کـــم کـــاری خـــود را 
کنند یــا زمــانــی کــه قــصــوری داشتند،  جــبــران 

کنند. این قدر نگران جبران  معذرت خواهی 
کاستی هایشان هستیم، غافل می شویم از 
اینکه گاهی همین کمبودها باعث رشدشان 
کاستی ها بــه بچه ها قــدرت  ــن  مــی شــود و ای

و انــگــیــزۀ تــلاش مــی دهــد؛ امــا به 
کــمــبــود را بــه صــورت  کــه  شــرطــی 
نقطه ضعف نــمــایــان و برجسته 
کــنــارآمــدن بــا شرایط  نکنیم، راه 
مــوجــود را بــا رفــتــارمــان بــه او یاد 
دهیم تا بداند اولین کسی نیست 

که با مشکلی روبــه رو شده است و آخرین نفر 
هم نخواهد بود.

گــر از زمین خوردن فرزندمان می ترسیم، با  ا
غلبه بر ترس خود، او را به فردی قوی تبدیل 
کنیم؛ چون قرار نیست در جامعه برای او فرش 
ــان، حرف  کنند. او باید با نیش زب قرمز پهن 

بد و ناسزا روبــه رو شــود و مسائل 
کند، پس حــرف بچه ها را  را حل 
خوب بشنوید و بادقت تحلیل و 
کنید تا زمانی که شما هم  بررسی 
حرفی برای گفتن داشتید، آن ها 

با جان و دل پذیرا باشند.
فرصت تجربۀ فعالیت های جانبی 
و مــهــارتــی را بــه بچه ها بدهیم. 
ــای تـــرس از عــقــب مــانــدگــیِ  ــه ج ب
مطالب درســـی، هنگام ورزش یا 
فعالیت های هــنــری، بــایــد بــه او 
مدیریت زمــان را یــاد دهیم؛ زیرا 
کلاس ورزش و هنر آرام بخش ترین 
فعالیت در لحظات 

ــی و امتحانی  ــتـــرس زای درسـ اسـ
خواهد شد که خود باعث پرورش 
ــود. در  ــی شــ ــس مــ ــف ــه ن ــادب ــم ــت اع
نتیجه در درس ها هم متمرکزتر و 

موفق تر عمل خواهد کرد.
کـــه قـــرار  در مــــورد بــرنــامــه هــایــی 
اســت داشته باشد با او مشورت 
کنیم؛ مثلاً در مورد  و انتظارات خــود را بیان 
کــلاس بــه فرزندانمان  نــحــوۀ شــرکــت در یــک 
کــه در ازای ثبت نام او در این  ــادآور شویم  یـ
کلاس ، هزینه و وقت زیادی صرف شده است، 

پس او هم باید به وظیفه و تعهد خود آشنا و 
به آن عامل باشد. 

ــرای نیازمندان،  اختصاص مبلغ مشخص ب
اجازۀ تقسیم صبحانه با دوستی که صبحانه 
ــذاشــتــن یـــک شــکــلات  نــــــدارد، گ
ــجــاد  ــیــف بـــــرای ای ک ــی در  ــافـ اضـ
کــه در  ــادآوری بــه او  ــ دوســتــی و یـ
کــــودک فــقــیــری بستنی  ــور  ــض ح
ــدای یــک بستنی  نــخــورد یــا بــا اهـ
بــه هــم نــوع خـــود، هــر دو آن مزۀ 
کنند. بــا چنین اقداماتی  شیرین را تجربه 
فرزندی با رحم و مروت بزرگ خواهیم کرد که 
خودش مراقبت از ما، دیگران و یاری رساندن 
گــرفــت و در عمق  بــه هــم نــوع را یـــاد خــواهــد 

وجودش ماندگار خواهد شد.
ــاامــیــدی امید  یـــادمـــان بــاشــد در پــس هــر ن
است، پس نباید نگران محرومیت 
برخی از بچه ها باشیم. در عوض 
آن هـــا را درک و بــا آن هـــا همدلی 
ــازه دهــیــم خــودشــان  ــ کنیم و اج
موقعیت های پیشِ  رو را بــدون 
ــن  ــدی ــۀ نــاصــحــیــح مـــا وال مــداخــل
مدیریت کنند. چه بسا ورزشکاری 
که در فقدان پدرش در جشنوارۀ 
کــرده،  ورزشـــی پــدر و پسر شرکت 
خــودش به تنهایی روی صندلی 
ــه در  ک ــرده  ــ ک ــوری  ــب نشسته و ص
، جوانی پرتلاش و  پس ایــن صبر

مصمم تربیت شده است.
 پـــس بـــه بچه هـــا اجـــازه دهیـــم 
ــرام  ــد، احتـ ــرف بزننـ ــارت حـ ــا جسـ ــان بـ خودشـ
بگذارنـــد، معـــذرت بخواهنـــد، شکســـت را 
کوتاهـــی در عملـــی را  کننـــد و تـــاوان  تجربـــه 
 ، کر بپردازنـــد. مـــا هـــم به عنـــوان والـــد، شـــا
ه  نگیـــز ا با  ، ســـتگو ا ر  ، ش تـــلا پر  ، ن ا د ر قـــد
کنیـــم و بـــا مســـائل و  و هدفمنـــد زندگـــی 
ـــه  ـــم.  بدین گون ـــورد کنی ـــی برخ ـــکلات به آرام مش
ـــار مـــا رشـــد می کنـــد انســـانی  ـــه در کن فرزنـــدی ک
منطقـــی، جســـور، شـــجاع و خـــاص خواهـــد 
شـــد و شـــاهد رســـیدن او بـــه ســـعادت خواهیـــم 

بـــود. 

اجـــازه دهیم بچه ها 
ــرف  ــ خــــــــودشــــــــان حـ
کنند و  بزنند و اقـــدام 
ــا بــشــنــویــم و ببینیم  م
و فــقــط تــســهــیــلــگــر و 

راهنما باشیم.

مـــــا گــــاهــــی اجـــــــازۀ 
بـــــــــــزرگ شـــــــــــدن بـــه 
ــان را  ــ ــمـ ــ ــایـ ــ ــه هـ ــ ــچـ ــ بـ

نمی دهیم

ــد در  ــاشـ یــــادمــــان بـ
پس هر ناامیدی امید 
است، پس نباید نگران 
ــــت بـــرخـــی  ــی ــرومــ مــــحــ
از بــچــه هــا بــاشــیــم. در 
عــوض آن هــا را درک و 
با آن ها همدلی کنیم و 
اجازه دهیم خودشان 
مــوقــعــیــت هــای پیشِ  
ــــدون مــداخــلــۀ  و را ب ر
ناصحیح مــا والــدیــن 

مدیریت کنند.
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